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 بهار آمد ،ايب صغرآقاا
  
  بهار آمد ،اياصغرآقا ب

  دو پاسدار آمد حفظِ تحتِ
  

  نيآمد از راه ماه فرورد
  نياز همانجا روانه شد به او

  
  ته شد محکوميل در کمعطر گُ

  نامعلوم یمنتقل شد به جا
  
  بلبل از يیموقع بازجو

  لشد سئوال از روابطش با گُ
  

  یدادگاه اسلام یقاض
  یتبر و داس را شده حام



  
  شهيم از ريزن یگفت ما م

  شهياه انديگل فکر و گ
  

  ید حاکم موذيکرده تمد
  یم نوروزيحکم حبس نس
  
  یعوض یبا صبا گفت قاض

  یاران به عاشقان نوزيکه به 
  

  م صبايگفت بر ما بوز نس
  ر عبايمان کرد باد ز خفه

  
  گفت فصل بهار مغضوب است

  فجر خار و خس خوب است ی دهه
  

  د بوديصم شکوفه باگفت خ
  د بوديدوستدار علوفه با

  
  یان شرع نبيگفت ما قاض

  یم عقبيرو یش ميسال را پ
  

  ميخواه یگفت ما سال نو نم
  ميخواه یشرفت از جلو نميپ

  



  ميگفت هرساله ما دعا کرد
  ميکه دوباره به غار برگرد

  
  بهار آمد ،اياصغر آقا ب

  دشمنش از زمان غار آمد
  
  بهاران شد ،اياصغر آقا ب

  باران شد دشت و صحرا شکوفه
  

  برقص و بخوان ،بزن ین ،دف بزن
  قر بتکان یها وهياز کمر م

  
  تر باشد تا بهاران خجسته

  کام جانت پر از شکر باشد
  

  نيشکوه فرورد یبهار ا یا
 نيچه خوش گلد یوه چه خوب آمد


